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  علامه طباطباییتمثلّ فرشته در شکل انسان از دیدگاه 
  

    Soltani@qabas.netاستادیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی/ اسمعیل سلطانی بیرامی
  27/7/1393: پذیرشـ  15/2/1393: دریافت

  چکيده

شـود، چیسـتی و چگـونگی تمثّـل فرشـته در      وجود غیرمادي فرشتگان که با ادلۀ نقلی مؤید به عقل اثبات میبا توجه به 
 منظر علامه طباطبـایی  مطلبی است که این مقاله با استفاده از روش تحلیل و توصیف درصدد تبیین آن از شکل انسان

. ظهـور  2. انقـلاب ماهیـت،   1و پاسخ به برخی اشکالات در این زمینه است. چهار احتمال درباره تمثلّ فرشته وجود دارد: 
. تصرف در قوة ادراك طـرف مقابـل. علامـه احتمـال     4. حلول در قالب انسان و 3جسم لطیف در شکل جسم غیرلطیف، 

 ادراکـی، در بینـایی   پذیرد. به باور ایشان، در تمثلّ، فرشته با حفـظ ذات و حقیقـت خـویش در وراي صـورت    چهارم را می
  شود.صورت انسان ظاهر می(حس و ادراك) طرف مقابل به

  .در قوة ادراك، علامه طباطباییحقیقت فرشته، تجرد فرشته، تمثلّ فرشته، تصرف  ها:کلیدواژه
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  مقدمه
ملائکه، مخلوقاتی رمزآلـود بـوده، در    .اندهاي نامحسوس جهان آفرینش ملائکه یا فرشتگانیکی از پدیده

هاي فراوانی مطرح است؛ ازجملـه اینکـه   ها مشهود نیستند. دربارة فرشتگان پرسشعالم مادي براي انسان
اند؟ حقیقت آنها چیست؟ آیا همۀ آنها در یک رتبـه  مادة اولیۀ آفرینش آنها چیست و چگونه آفریده شده

هـاي اساسـی دربـارة آنهـا کـه از دیربـاز حکمـا و        د؟ یکی از پرسشهاي متفاوتی دارنقرار دارند یا رتبه
  مفسران را به خود مشغول داشته، وجود غیرجسمانی فرشتگان و تمثلّ آنها به شکل انسان است.

و  فرشـتگان بـر حضـرت ابـراهیم     شکل انسان اشـاره دارد؛ ظهـور  برخی آیات قرآن به تمثلّ فرشته به
به شکل جوانان زیبـا  و بروز فرشتگان  و نیز نزول) 69(هود:  قوبو یع بشارت وي به ولادت اسحاق

(ص:  براي رفـع خصـومت   کنندگان به حضرت داود) مراجعه68حجر:  ؛78(هود:  بر حضرت لوط
اند. تمثلّ جبرئیل به شکل دحیه کلبـی  ) ازجملۀ این آیات17(مریم:  تمثلّ فرشته بر حضرت مریمو ) 21

حیانـاً  أو«کـه آن حضـرت فرمـود:    توان از این قسم به حساب آورد؛ چنـان میرا نیز  بر حضرت پیامبر
، 1376؛ مجلسـی،  41، ص 1ق، ج 1379شهرآشوب، (ابن» عی ما یقوُلُأمنی فَالمْلکَ رجلاً فیَکلَّ لی یتمثلّ

گویـد و  سـخن مـی  یابد و با مـن  )؛ و گاه فرشته به صورت مردي برایم تمثلّ می12 ، ح260 ، ص18 ج
  کنم.گوید حفظ میمن آنچه می

با توجه به محسوس نبودن فرشتگان، چگونگی تمثلّ و مشاهدة آنـان توسـط انسـان جـاي پرسـش      
و پاسـخ   طباطبـایی  علامهدارد. مقالۀ حاضر به بررسی چند و چون تمثلّ فرشته به شکل انسان از دیدگاه 

  پردازد.به شبهاتی در این زمینه می
اي که بـه تمثـّل فرشـته در شـکل انسـان تصـریح       آیاتی که دربارة تمثلّ فرشته است، تنها آیهاز میان 

  گیریم. دارد، آیۀ هفدهم سورة مبارکۀ مریم است و ما در اینجا مقاله را با توضیح آن پی می
) المقـدس بیـت ( شـرقى  مکـان  به اشخانواده ازگیري حضرت مریم خداوند متعال پس از بیان کناره

 میـان  [حضرت مـریم] و ؛»سویِا بشرَاً لهَا فتَمثلّ روحناَ إلِیَها رسلنْاَأفَ حجابا دونهمِ من ذتَفاَتخّ«فرماید: می
 آدمـی  چـون  او بـراى  و فرسـتادیم  بـدو  را )جبرئیـل ( خـود  روح مـا  پـس  گرفـت،  اىپرده آنان و خود

آید که آیۀ شـریفه، دربـارة داسـتان حمـلِ اعجازگونـۀ      برمیایان گشت. از سیاق آیه چنین نم اندامدرست
 اهـل  از را خـود  مـریم  و تولد آن حضـرت اسـت. هنگـامی کـه حضـرت      به حضرت عیسی مریم

 و عیـب بـى برگزیـد، روح در قالـب انسـانِ     عبادت و اعتکاف براىو خلوتگاهی  داشت پوشیده خویش
 ، ص6ج ق،1379رت ببخشـد (طبرسـی،   را بـه آن حض ـ  بر وي تمثلّ یافت تا حضرت عیسـی  نقص



   ۴۳ گراياندر مواجهه با روايت طباطبايي علامه ديدگاه تبيين و بررسيتفسيري،  روايات آموزيروش

). اینکه تمثلّ فرشتگان در قالب و شکل انسـان بـه چـه معناسـت،     35 ، ص14ج ،1397؛ طباطبایی، 784
پرسشی است که براي پرداختن به آن، باید نخست مطالب دیگري روشن شود؛ مطالبی از این دست کـه  

غیرجسـمانی؟ تمثـّل در لغـت بـه چـه      اسـت یـا   حقیقت فرشتگان چیست؟ آیا وجـود آنـان جسـمانی    
معناست؟ فاعل تمثلّ در آیۀ شریفه مزبور چه کسی است؟ مقصود از روح در این آیۀ شریفه چـه کسـی   

از اثبات وجود غیرجسمانی فرشته، و اینکه براساس آیه، مقصود از روح، فرشته اسـت   گاه پساست؟ آن
نوبت به تبیین چگونگی تمثلّ فرشته و پاسخ بـه  که در شکل انسان براي حضرت مریم تمثلّ یافته است، 

  رسد.شبهات در این باره می
پژوهـان ذیـل آیـۀ    از قـرآن  ياریاي به دیرینگی تفسیر قرآن دارد. بس ـبحث از تمثلّ فرشتگان، پیشینه

داستان نیسـتند؛ برخـی آن را حضـرت    اند؛ آنان در فاعل تمثلّ همیادشده به بحث از تمثلّ فرشته پرداخته
). 394، ص 8 ق، ج1415انـد (آلوسـی،   ) و برخی فرشـته دانسـته  195، ص 5تا، جکثیر، بی(ابن سیعی

عقیـده نیسـتند. برخـی مفسـران فقـط بـه بیـان معنـاي         همچنین، در بیان مفهوم تمثلّ و چگونگی آن هم
) 783 ، ص6ق، ج1379طبرسـی،   ؛2 ، ص16تـا، ج عاشـور، بـی  ابـن انـد ( اللفظی تمثلّ بسنده کردهتحت

برخی دیگر با قدري توضیح دربارة مفهوم و چگونگی تمثلّ، آن را بر تمثلّ ملکی (دخـول در ملـک) یـا    
)؛ ولی با بررسی اجمـالی کـه صـورت گرفـت،     259، ص4، ج1378اند (امام خمینی، ملکوتی حمل کرده

مقایسه کـرده باشـد    آوري وهاي رقیب را گردصورت مستقل به این موضوع پرداخته و دیدگاهاثري که به
 از جوانب مختلف پرداخته، به شبهات در این زمینه پاسخ دهد، یافت نشد. طباطبایی علامهو به دیدگاه 

کار رفته در آیه روشن شود؛ زیرا ممکـن اسـت   پیش از هرچیز لازم است واژگان و مفاهیم کلیدي به
ن معنا و کاربرد مـورد نظـر موجـب    نکرد یک واژه، مفهوم و کاربردهاي گوناگون داشته باشد و مشخص

 اشتباه شود.

  مقصود از روح در آيه شريفه
  به چه معناست و مصداق آن چیست، چند احتمال مطرح شده است:» روح«در این باره که 

  روح حضرت عيسي .نخست

اند که در شکل بشر تمثلّ یافت؛ آنـان بـه   دانسته برخی مفسران مقصود از روح را روح حضرت عیسی
کنند که آن حضـرت در ایـن آیـه روح نامیـده شـد (فخـر       استشهاد می» وروح منهْ«نساء سورة  171ۀ آی

ــی، 521، ص21ق، ج1420رازي،  ــرت   394، ص 8ق، ج1415؛ آلوس ــر حض ــه روح را ب ــرانی ک ). مفس
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داستان نیستند. برخی آن را بر حضرت عیسی و برخـی دیگـر آن   کنند در فاعل تمثلّ همعیسی حمل می
روح حضـرت  «کند مبنی بر اینکـه  نقل می کعببنبیاروایتی مسند از  کثیرابناند. را بر فرشته حمل کرده

بر آن عهد گرفته شد و همان روح بـود کـه بـه     ازجمله ارواحی بود که در زمان حضرت آدم عیسى
شکل بشر بر حضرت مریم متمثلّ شد و حضرت مریم بدان حامله گشت و روح در وي حلـول کـرد و   

مـراد از روح،  «نویسـد:  می بومسلمابه نقل از  آلوسی). 195، ص 5تا، جکثیر، بی(ابن» با مریم سخن گفت
 ).394، ص 8ق، ج 1415(آلوسی، » گرددبرمی است، ولی ضمیر تمثلّ به فرشته روح عیسى

  نقد و بررسي

نخست، اینکـه مـراد از روح، روح عیسـی اسـت؛ دوم، اینکـه براسـاس        احتمال نخست دو تحلیل دارد:
  احتمال یادشده، در فاعل تمثلّ دو احتمال وجود دارد؛ یا فاعل آن حضرت عیسی و یا فرشته است.

آیـد  از سیاق آیـه برمـی   ؟فاعل تمثلّ، کیست؛ عیسی یا فرشته اگر مقصود از روح، روح عیسی باشد،
 هباشند، بلکه فاعل آن روح است؛ زیرا در آیۀ شـریف توانند فاعل تمثلّ یک از عیسی یا فرشته نمیکه هیچ

شده و به ارسال تعلیق شده است؛ بنابراین آنچه ارسال شـده، روح اسـت و    به ضمیر جلاله اضافه» روح«
بـر فعـل   » فـاء «بـا  » تمثـّل «میـان آیـد، فعـل    یا فرشته به ن اینکه سخنی از حضرت عیسیدر ادامه بدو

توانـد بـدان برگـردد،    عطف شده است و تنها مرجعی که در جمله وجود دارد و ضمیر تمثلّ می» ارسلنا«
  کلمۀ روح است؛ بنابراین فاعل تمثلّ، روح است.

یسی باشد، دیگر با سیاق آیـات سـازگار نیسـت؛    اما اگر براساس احتمال اول مقصود از روح، روح ع
کند پردازد و حضرت مریم که گمان میوگوي میان حضرت مریم و روح میزیرا در آیات بعدي به گفت

برد و روح در پاسخ، خود را فرستادة خداوند یافته، انسان است از وي به خداي رحمان پناه میروحِ تمثلّ
ن فرزندي پاك به حضرت مریم است. حال اگـر مقصـود از روح را   کند که مأموریتش بخشیدمعرفی می

، بخشندة خودش به حضرت مریم باشـد کـه   آید که حضرت عیسیبدانیم، لازم می حضرت عیسی
 فرمایـد: این مطلب با سیاق آیۀ نوزده سازگار نیست. در آیۀ یادشده، روح در خطاب به حضرت مریم می

؛ اگر بخشندة فرزند، خود فرزند بود، در سـیاق مـتکلم سـخن    »زکیا غلُاَما لکَ هبأل کرب رسولُ ناَأ ماإنِّ«
در  ، امـا اینکـه حضـرت عیسـی    »نفسی لکَ هبأل«گفت: می» زکیا غلُاَما لکَ هبأل«جاي گفت و بهمی

 داشـتن  بـدون  و عادىي هاآیات، روح خوانده شده، ممکن است به این دلیل باشد که از راهی غیر از راه
یکى از تفسیرهاى نادرستى «نویسد: در رد این دیدگاه می طباطبایی علامهاست.  شده دهبخشی مریم به پدر
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اند، این است کـه مقصـود از روح، عیسـى اسـت، و ضـمیر در تمثـّل بـه جبرئیـل         که براى آیه بیان کرده
  ).3ص  ،14ق، ج1397(طباطبایی، » گردد، که فسادش روشن استبرمى
  فرشته .دوم

تـر از جبرئیـل   اي بزرگبراساس این احتمال، مقصود از روح، فرشته است. برخی مفسران روح را فرشته
انـد  )؛ ولـی بیشـتر مفسـران آن را بـر جبرئیـل امـین تطبیـق داده       4، ص3ق، ج1408اند (گنابادي، دانسته

؛ 65، ص13ق، ج1408؛ رازي، 114، ص7ق، ج1409؛ طوســـــی، 46، ص 16ق، ج1420(طبـــــري، 
؛ 276، ص3تـا، ج ؛ فـیض کاشـانی، بـی   194، ص5تـا، ج کثیـر، بـی  ؛ ابـن 784، ص6ق، ج 1379طبرسی، 

 ،شدن جبرئیـل بـه روح   ) و دلیل نامیده35، ص 14ق، ج1397؛ طباطبایی، 21، ص16تا، جعاشور، بیابن
مانـد  ه چیزي جـز روح نمـی  اند که خداوند وي را روح نامید؛ زیرا وجودي روحانی داشت و بآن دانسته
که حیات بـدن بـه روح زنـده اسـت، اضـافۀ روح بـه       سبب که دین به وحی او زنده شد، چنانو یا بدین

که بازگشت به خداوند دارد، دلیل بر عظمت و شرافت این روح است؛ بنابراین از نـوع اضـافۀ   » نا«ضمیر 
ق، 1420؛ فخـر رازي،  784ص، 6ق، ج1379؛ طبرسـی،  114، ص7ق، ج1409تشریفیه اسـت (طوسـی،   

شـدن   اند مبنی بر اینکـه سـبب نامیـده   ). برخی مفسران وجه تسمیۀ سومی نیز اضافه کرده521، ص21ج
کـه اگـر کسـی بـه فـردي علاقـه       محبت الهی به اوست، چنان نشانۀ ویی وگجبرئیل به روح، نوعی مجاز

 ).521، ص21، ج1420ر رازي، کند (فخاستفاده می» روحی«داشته باشد، در خطاب به او از کلمۀ 
در ایـن   قرآن و کنار هم گذاشتن قصـۀ حضـرت مـریم   بهبا استفاده از تفسیر قرآن طباطبایی علامه

رسند که مقصود از روحِ متمثلّ بر حضرت مریم، فرشـته اسـت   عمران به این نتیجه میسوره و سورة آل
اونـد متعـال در آیـۀ نـوزده همـین سـوره بـه        ؛ با ایـن بیـان کـه خد   »جبرئیل«یافته و مصداق فرشتۀ تمثلّ

 فرمایـد: کند که در آن روح خطاب به آن حضـرت مـی  وگوي میان حضرت مریم و روح اشاره میگفت
کنـد  ، در آیۀ یادشده روح، خود را رسول پروردگار معرفی می»زکیا غلاُماً لکَ هبأل کرب رسولُ ناَأ ماإنِّ«

  پاك به حضرت مریم است.که رسالتش اعطاي فرزندي 
 قالـَت  إذِْ«شـود:  عمران با تعبیر ملائکه از فرستادگان پروردگار به حضرت مریم یاد مـی آل 45در آیۀ 

نَ  والـْآخرةَِ  الـدنیْا  فی وجیهاً مریْم ابنُ عیسى المْسیح اسمه منهْ بکِلَمۀٍ ركُیبشّ هاللّ إنِّ مریْم یا المْلائکۀَُ  ومـ
عمران اسـت، امـا اینکـه چـرا در     در آیۀ مریم همان ملائکه در آیۀ آل» روح«رو، مصداق ، ازاین»بینَالمْقرَّ

گفتۀ برخی مفسران بـه دلیـل تعظـیم آن     شود، به(جمع) از روح یاد می» ملائکه«عمران با تعبیر سورة آل
آورنـد  ک فرد به دلیل تعظیم بـا لفـظ جمـع تعبیـر مـی     که در محاورات مرسوم است که از یاست، چنان

۴۶  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

کـه فرشـتگان دیگـر تـابع روح (جبرئیـل) هسـتند و       آنجـا ، ازعلامه)، ولی به باور 211، ص 8(همان، ج 
، یادشده، ازجمله بشارت به حضـرت مـریم   ۀملائک اقوال و اعمالدهند، هرچه روح امر کند، انجام می

شـود  رو گاهی از آنان به مفرد و گاهی جمـع یـاد مـی   ازاین شود؛میشمرده  نیز روح خود سخن و عمل
یـک از  کـدام » روح«اینکـه   ةدر ادامـۀ بحـث دربـار    طباطبـایی  علامه ).191، ص3ق، ج1397(طباطبایی، 

نْ کـانَ   «که خداوند در کلامش فرشتۀ وحی را جبرئیل خوانـده اسـت   ازآنجا د:یگویفرشتگان است، م مـ
لـَه روح  قـُلْ نزَّ «)؛ و در آیۀ دیگر ایشان را روح نامیده اسـت  97(بقره: » قلَبْکِ لهَ علىه نزَّفإَنِّ عدوا لجبِریِلَ
بنْ رسِ مُالقْد؛ 102(نحل: » ک(» الـروح ِلـى   نزَلََ بهالامـین ع  شـعراء:  » قلَبْـِک)؛ و در آیـۀ دیگـر از   194(

هـم گذاشـتن ایـن سـه آیـه،       )؛ بـا کنـار  40: حاقۀ» (سولٍ کرَیِمٍه لقَوَلُ رإنِّ«رسالت وي سخن گفته است 
ناگفتـه   ).35، ص 14شود (همـان، ج تأیید می سوي حضرت مریمشده بهبودن فرشتۀ فرستاده جبرئیل

همانـا  «آمـده اسـت:    کنند. در روایتی از امام باقرنماند که روایات نیز حمل روح بر جبرئیل را تأیید می
الامین به شکل بشري کامل تمثلّ یافت و آن حضرت را بـه  مریم هنگامی که در محراب بود ناگهان روح

  ).264ق، ص 1409؛ راوندي، 215، ص 14ق، ج1376(مجلسی، » بشارت داد عیسی
رد؛ براسـاس  آنچه بیان شد، قرائت مشهور از آیۀ شریفه است. دو قرائت دیگر نیز از این آیه وجود دا

خوانـده شـده اسـت (ابیـاري،     » راء«بـه فتحـۀ   » روحنا«است،  سهلو  حیاهابییک قرائت که منسوب به 
انـد زیـرا جبرئیـل    ). برخی مفسران مقصود از روح در این قرائت را جبرئیـل دانسـته  5، ص6ق، ج1405

. طبق قرائت دیگـر  )394، ص 8ق، ج1415سبب راحتی بندگان با تقرب به خداي متعال است (آلوسی، 
یکـی از اسـامی فرشـتگان    » روحنـّا «خوانده شده اسـت؛ براسـاس ایـن قرائـت     » نون«با تشدید » روحناّ«

حـال از روحنـا خواهـد بـود (اندلسـی،      » بشـراً سـویاً  «خداوند است (ابیاري، همان). طبق ایـن احتمـال   
رفتـه اسـت (طباطبـایی،    یرا نپذ گونه قرائـات نیبودن، ا ذدلیل نادر و شابه علامه). 248، ص7ق، ج1420
  ).36، ص 14ق، ج 1397

از اینکه اثبات شد براساس آیه، مقصود از روح، فرشته است که در شکل انسان بـراي حضـرت    پس
  مریم تمثلّ یافت، پیش از پرداختن به مفهوم تمثلّ فرشته لازم است، حقیقت فرشتگان نیز بررسی شود.  

  حقيقت فرشتگان
دامنه در میان دانشمندان بوده و هست. در میان ایشان دو دیـدگاه  ی از موضوعات پرحقیقت فرشتگان یک

عمده دربارة این موجودات پررمز وجود دارد؛ برخی محدثان و متکلمـان آنـان را جسـم لطیـف نـورانی      
انـد  ادعـاي اجمـاع نمـوده    ،شوند و حتی بر ایـن سـخن  اند که به اشکال مختلف متشکل میقلمداد کرده
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نویسـد: امامیـه، بلکـه    مـی  مجلسـی ). مرحوم 51، ص1378؛ محمدي، 293، ص11ق، ج1404ی، (مجلس
تواننـد بـه اشـکال    اند و مـی همۀ مسلمانان جز فلاسفه، بر وجود ملائکه و اینکه آنان جسم لطیف نورانی

که برخـی روایـات نیـز از وجـود     )، چنان203، ص56ق، ج1376مختلف درآیند، اجماع دارند (مجلسی، 
پژوهان و مفسـران نیـز ایـن    )؛ برخی قرآن206، ص2تا، ج کنند (قمی، بیانی فرشتگان حکایت میجسم

 غایـب  ما حواس ازدیگري که  غیبى اموراند و معتقد به جسم لطیف بودن فرشتگان و مسلک را پذیرفته
 فخـر رازى  ).348 ، ص1ج ق،1397؛ طباطبـایی،  7تـا، ص اند (الشیخ، بی، مانند ارواح مؤمنان، شدهاست

انـد  ملائکه موجوداتى قائم به نفس ؛: در ماهیت و حقیقت ملائکه اختلاف استنویسدخود می در تفسیر
متحیز باشـند،   کهاما درصورتی ؛) و یا متحیز نیستندمکان دارندیا متحیزند ( :شوندو به دو دسته تقسیم مى

قادرند به اشکال مختلـف درآینـد و   که ند اهوایی لائکه اجسام لطیف؛ براساس یک قول مچند قول است
  .)38 ، ص2ج ،1420(فخر رازي،  مسلمانان است بیشتر هاست و این نظرِناآسم نیزمحل سکونت آنها 

با اخـتلاف در تجـرد تـام     ـدانند و بر مجرد بودنشاناي غیرمادي میاما حکما و فلاسفه آنان را پدیده
نش یر از آفـر ی ـغ، نش فرشـتگان یکه آفـر  ید بدانید: بایگویم نیصدرالمتألهاند؛ اصرار ورزیده ـو ناقص  

 ـ، نـد دار مجـرد  ط ویرا آنها وجـود بس ـ یز ؛انسان است  افتـه از عقـل و شـهوت باشـند    یبی ـآنکـه ترک یب
  .)130، ص7م، ج1981(صدرالمتألهین، 

بـودن   صـراحت بـر جسـمانی   بـه  ايکند که در هیچ آیهنیز با بررسی آیات اذعان می علامه طباطبایی
هـایی کـه در آیـات بـراي ایـن موجـود       فرشته تصریح نشده است، ولی از برخی آیات و نیز از ویژگـی 

گونـه  بودن) فرشتگان را استدلال کرد. البته همان توان وجود غیرمادي (مجردشود مینامحسوس بیان می
آنـان را مجـرد تـام     تصریح دارد، مقصود از مجرد، موجودي است که مجرد از ماده باشد؛ چـه  علامهکه 

و خصوصـیات مـاده مثـل شـکل و      است از ماده جهت فعل مجرد جهت ذات و هم از هم ازبدانیم که 
رنگ را ندارند و چه مجرد ناقص (مثالی و برزخی) که واسطۀ میان مجرد کامل و مادي محض اسـت و  

 ،ییطباطبـا (اسـت  در ذهـن   هیافت ـشـکل هاي خیـالی  قبیل صورتماده ندارد، ولی آثار ماده را دارد، و از
  ).210و  162، ص1386مصباح یزدي،  ؛69ص  ق،1415

 قلَبْـِک  على  الامین الروح بهِ نزَلََ«دلالت بر تجرد فرشتگان دارد آیۀ  علامهازجمله آیاتی که در نظر 
(نجـم:  » یرىَ ما على فتَمُارونهَأ  ىأر ما الفْؤُاَد کذَبَ ما«)؛ و آیۀ 194- 193(شعراء: » المْنذریِن منَ لتکَوُنَ

سـخن گفتـه شـده     ) است. در آیات شریفه از نزول قرآن توسط فرشته بر قلب حضرت پیامبر12- 11
رسانی بـه بـدن نیسـت، بلکـه موجـودي اسـت کـه        است. مقصود از قلب در آیات شریفه، دستگاه خون

۴۸  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

هایی که در )، ایشان با توجه به ویژگی179؛ اعراف: 46؛ حج: 7؛ حجرات: 2اندیشد (انفال: فهمد و میمی
رو، نـزول  داند؛ ازاینشود، قلب را مترادف با روح و نفس در فلسفه میآیات قرآن به قلب نسبت داده می

  ).144ق، ص1419داند (طباطبایی، بودن فرشته می کردن قرآن را ملازم با مجرد فرشته بر قلب و نازل
 نزلَنْاَأ ولوَ ملکَ علیَه نزلَِاُ لاَ لوَ وقاَلوُاْ«بر تجرد فرشتگان دلالت دارد، آیۀ  علامه آیۀ دیگري که در نظر

)؛ 9و  7(انعـام:  » یلبْسِونَ ام علیَهمِ وللَبَسناَ رجلاً جعلنْاَهلّ ملکَاً جعلنْاَه ولو َ ینظرَوُنَ لاَ ثمُ مرُأالْ قضُىِلّ ملکَاً
پـذیر نیسـت؛   اش در عالم ماده امکانانزال فرشته با لباس ملکَی و وجود ملکوتی ه،آیۀ شریف این براساس

که انسان بتواند وي را ببیند، ملازم با ايگونهاش باشد، بهیرو، اگر قرار بر انزال فرشته با وجود ملکوتازاین
انسان با فرشته مسانخت پیدا کنـد و امکـان    از مرگ است تا ة پسأنیافتن انسان و دخول او در نش مهلت

  ة آخرت مفارق از ماده است (همان).أمشاهده وجود داشته باشد، بنابراین وجود فرشته نیز همانند نش
هایی که در آیات براي فرشتگان بیان شـده اسـت نیـز    از برخی ویژگی علامهعلاوه بر آیات یادشده، 

صـافات   164داشتن آنان است که در آیۀ  ها مقام معلومین ویژگیکند؛ ازجملۀ ابر تجرد آنان استدلال می
یک از ما (فرشتگان) نیست مگـر اینکـه بـراى او    و هیچ ؛»معلوُم مقام لهَ اإلِّ امنّ وما«بدان اشاره شده است 

یعنـی  شده حمـل کـرد،   توان مقام معلوم داشتن را بر مقام شناختهن است. گرچه مییاى مع(مقام و) مرتبه
هـا دارنـد (طبرسـی،    اي در درگاه ربوبی یـا در آسـمان  شدهمسئولیت و وظیفۀ شناخته هریک از فرشتگان

با حمل مقام معلـوم بـر مقـام ثابـت، آن را ویژگـى موجـود مجـرد         علامه)، ولی 720، ص 8ق، ج1379
در  تکامـل اسـت و   تماماً بالفعـل  فرشتگانکمالات رو ؛ ازایناست داند که استعداد رشد ندارد و ثابتمی

 تکامـل و زیرا یکى از خواص مـاده   آنها وجود ندارد. وقتى مقام ثابت شد، ناچاریم بگوییم آنان مجردند؛
  .)13- 12، ص17ق، ج 1397(طباطبایی،  دگرگونى است

دارد که آنان صورت و شکل جسـمانی ندارنـد و   با فرض قبول تجرد براي فرشتگان اذعان می علامه
ر در روایات براي فرشته صورت جسمانی بیان شده از باب تمثلّ است و مقصود ایـن اسـت کـه اگـر     اگ

شـود، وگرنـه فرشـته    فرشته تمثلّ پیدا کند و اوصافش با طراحی نشان داده شود، بدین شکل ظـاهر مـی  
  صورت و شکل جسمانی ندارد (همان).

  د:نویسدر رد باورمندان به جسم لطیف بودن فرشته می علامه
انـد کـه بـه    اما اینکه برخی از دانشمندان فرشته را جسمی لطیف یا نورانی و بدون شـکل قلمـداد کـرده   

نـت     هاي مختلف آشکار میشکل شود، سخنی است که دلیلی بر اعتبار آن از عقـل و نقـل از کتـاب و س
بـل پـذیرش نیسـت،    معتبره وجود ندارد و ادعاي اجماع مسلمانان در چنین مواردي نیز علاوه بر اینکه قا

 دلیلی بر حجیت اجماع در مسائل اعتقادي وجود ندارد (همان). 
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با توجه به دو دیدگاهی که در چیستی و حقیقت فرشتگان مطرح است، چه اثبـات شـود فرشـته جسـم     
لطیف نورانی دارد یا اثبات شود که موجودي مجرد از ماده (با اختلاف در تجرد تـام و برزخـی) اسـت،    

و برخی انبیا واقـع شـد    شود که تمثلّ فرشته در قالب انسان که بر حضرت مریمرح میاین پرسش مط
یـا از نـوع ظهـور جسـم لطیـف در      است؟  نىیت عیک واقعیانسان،  ةا ظهور در چهریآبه چه معناست. 

ا به صـورت تصـرف   یمعناي حلول فرشته در قالب بدن است؟ شکل جسم غیرلطیف است؟ یا تمثلّ، به
  ؟  طرف مقابل است اكادر ةدر قو

  مفهوم تمثّل
یافتن است (راغب اصـفهانی،  معناي شکل و صورتبه» م ث ل«تمثلّ در لغت مصدر باب تفعل از ریشۀ 

» تمثـّل بالشـیی  ). «612، ص11ق، ج1414منظـور،  ؛ ابن563، ص2ق، ج1414؛ فیومی، 759ق، ص1416
آوردن از  معنـاي شـاهد  بـه » تمثـّل بقـول الشـاعر   «منظور، همـان).  زدن به چیزي است (ابن معناي مثالبه

یعنـی آن چیـز را   » تمثـّل کـذا  «شـود:  ). وقتی گفته می472، ص5م، ج1985سخن شاعر است (طریحی، 
باشـد (راغـب اصـفهانی،     آمـده  در دیگرى شکل به شود کهبه چیزي اطلاق می» لممثّ«صورتگري کرد. 

). 228ص  8ق، ج1410(فراهیـدي،   اسـت چیـز   آن صورت و شکل هرچیزى تمثالِ). 759ق، ص1416
؛ 1372انـد (دهخـدا،   (عکس) و مجسمه ترجمـه کـرده  » نگاشتهصورت«هاي لغت فارسی آن را به کتاب

آید کـه تمثـّل فرشـته بـه شـکل انسـان در لغـت،        دست می، ذیل واژه). از معانی یادشده به1362معین، 
شـکل و صـورت انسـان (شـکل یـا مجسـمه) اسـت،         گرفتن فرشته به شدن و صورت معناي متصوربه
  که فرد مقابل آن را انسان ببیند.اي گونهبه

  چگونگي تمثّل فرشته
هـاي مختلفـی   دربارة چگونگی تمثلّ فرشته، با توجه به دو دیدگاه یادشده دربارة چیستی فرشته، دیـدگاه 

  پردازیم.می علامهوجود دارد که در ذیل به بیان و بررسی آنها و سپس به دیدگاه 

  الف) انقلاب ماهيت ملکوتي به ماهيت جسماني

گونه کـه  اند همانبرخی محدثان، تمثلّ فرشته به شکل انسان را دگرگونی فرشته به شکل انسان معنا کرده
یابـد، در تمثـّل نیـز فرشـته     هاي بهشتی تجسـم مـی  صورت نعمتاعمال و اعتقادات انسان در آخرت به

، 1378اینکه خیال و گمان و مانند خـواب باشـد (امـام خمینـی،      یابد، نهتجسم می حقیقتاً به شکل انسان
  ).36، ص14ق، ج 1397؛ طباطبایی، 439ص
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  نقد و بررسي

محسـوب  » انقـلاب ماهیـت  «و نوعی » کون و فساد«اصطلاح فلسفی  دگرگونی فرشته به شکل انسان در
انجامـد؛  ظر عقل محال اسـت و بـه تنـاقض مـی    ن شود و انقلاب ماهیت ملکوتی به ماهیت انسانی ازمی

 ملکَـًا  جعلنْـَاه  ولـَو «فرمایـد:  دهد، در آیۀ نه سورة انعـام مـی  ازآنجاکه خداوند متعال امر محال انجام نمی
؛ آیۀ شریفه در پاسخ درخواست مشرکان مبنی بر بعثـت پیـامبري   »یلبْسِون ام علیَهمِ وللَبَسناَ رجلاً جعلنْاَهلّ

دانسـت، تغییـرِ   ، انقلاب ماهیـت را محـال مـی   علامهکه آنجااز جنس فرشتگان در میان آنان نازل شد. از
صورت انسان دانسته است، با این بیان که براساس آیه، اگـر  طور تمثلّ بهشکل فرشته به شکل انسان را به

طـور انقـلاب   صورت مردي ظاهر گردد و این تغییر شـکل بـه  ناچار باید بهفرشته نازل شود بهقرار باشد 
صـورت  طـور تمثـّل بـه   نخواهد بـود، بلکـه بـه    ـ که امري محال است ـماهیت ملکوتی به ماهیت بشري
  ).23، ص7ق، ج1397انسانی خواهد بود (طباطبایی، 

ماهیتی به ماهیت دیگر تبدیل شود بدون آنکـه  انقلاب ماهیت و حقیقت چند صورت دارد: نخست، 
لحاظ وجود و با تمـام هویـت خـویش بـه ماهیـت      اصل مشترکی در میان باشد؛ به بیان دیگر، ماهیتی به

دیگري تبدیل شود، بدون آنکه مادة مشترکی میان آن دو وجود داشته باشد که بتواند نـوعی وحـدت در   
د و هویت فرشته، به ماهیت و وجود انسان تبـدیل گـردد و ایـن    میان آن دو برقرار سازد؛ مثلاً تمام وجو

امـام  کـه  )، چنان318، ص 8، ج1375؛ مصباح یزدي، 366 ص ،8ج ،م1981ممتنع است (صدرالمتألهین، 
  نویسد:می خمینی

کنند، نزول و صعود به همـان معنـایی کـه    بودن هنگام تمثلّ از مقام خود تجافی نمی دلیل مجردملائکه به
اي اجسام است براي آنها محال است؛ زیرا موجود مجرد از لوازم اجسام مادي مبرا و منزه اسـت، پـس   بر

افتد) یا صدر یا حس مشترك و چه در بقاع زمین مانند تنزل آنها چه در مرتبۀ قلب (که در وحی اتفاق می
ریق تمثلّ ملکـوتی یـا   المعمور که در روایات آمده است، به ط، چه در بیتکعبه و کنار قبر رسول خدا

، 1374طور تمثلّ وارد شـوند (امـام خمینـی،    توانند در ملک و ملکوت بهملکَی است؛ بنابراین ملائکه می
  ).259، ص4، ج1384؛ همو، 342ص

  ب) ظهور جسم لطيف در شکل جسم غيرلطيف (کثيف)

جز کلب و شکال مختلف بهتواند به ادانند که شکل ندارد، ولی میبرخی فرشته را داراي جسم لطیف می
معناي تغییر شکل معناي انقلاب ماهیت، بلکه بهخوك ظهور و بروز یابد. اینان بر این باورند که تمثلّ نه به

بدون انقلاب ماهیت است، تمثلّ فرشته همان ظهور جسم لطیف در شکل و صورت یک جسم غیرلطیف 
  ).7تا، ص؛ الشیخ، بی11م، ص1988 ؛ محامی،11ق، ص1415بدون تغییر ماهیت آن است (اشقر، 
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  نقد و بررسي

انـد  توان دیدگاه یادشده را نقد کرد که اگر مقصود کسانی که گفتـه گونه میاین علامهبا استفاده از سخنان 
تواند به هر شکلی تغییر یابد؛ همانند آنچه برخی دربارة روح فرشته جسم لطیفی دارد و شکل ندارد و می

اند که در بدن عنصري انسان و به شکل بدن بروز و ظهور سمی لطیف مانند هوا دانستهاند و آن را جگفته
)، در این صورت عـلاوه  434، ص1ق، ج1419؛ صرصري حنبلی، 226، ص4ق، ج1423یابد (آمدي، می

بر اینکه دلیلی عقلی و نقلی از کتاب و سنت معتبر مبنی بر جسم لطیف بودن آنان نرسیده است، با اثبات 
  ).13، ص17ق، ج1397شود (طباطبایی، بودن آنها نیز رد می د فرشتگان، جسمانیتجر

ولی اگر مقصود آنان از جسم لطیف، امري غیرمادي (مجرد) و صرفاً یک جعـل اصـطلاح باشـد، در    
شـود،  گرفتن است و شامل شکل و مجسمه می معناي صورتاین صورت، با توجه به مفهوم تمثلّ که به

در ظـرف  تواند دو حالت داشته باشد: نخست، اینکه تنهـا  ظهور و بروز فرشته (تمثلّ) در شکل انسان می
بیننـده، واقعیـت و خارجیـت    ظـرف ادراك   ظاهر شود، ولـی در خـارج از  صورت انسان به بیننده ادراك

م این اسـت کـه هـم در ظـرف ادراك بیننـده و هـم در       شته باشد و حالت دودادیگري (صورت ملکَی) 
را از » تمثـّل «بـودن انقـلاب ماهیـت،     با عنایت به محال علامهخارج از آن به صورت انسان ظاهر شود. 

نـام  » تشـکل «داند، ولی حالت دوم را که نوعی انقلاب ماهیت است نوع ظهور در ظرف ادراك بیننده می
    داند (همان).ینهد و محال ممی

کند با معناي لغوي ایـن دو واژه نیـز   بیان می» تشکل«و » تمثلّ«میان  علامهرسد تفاوتی که به نظر می
پـذیرفتن اسـت. شـکل در جـایی     معناي شکلبه» شکل«مصدر باب تفعل از مادة » تشکل«سازگار است. 

باشـد،   کاربرد دارد که مشابهت در هیئت، صورت، قـدر و مسـاحت باشـد و قابـل مشـاهده حسـی نیـز       
که نتوان میان آن دو تفاوتی قائـل  جاییمعناي مشابهت در بیشتر صفات است؛ تاشکل بودن دو چیز بههم

ازجملـه کاربردهـاي آن مـوردي اسـت کـه مـلازم بـا داشـتن قـدر و           .ولی مثلَ اعم از شکل است شد،
  ).127ق، ص1410مساحت نباشد و ممکن است قابل مشاهدة حسی نیز نباشد؛ مانند قدرت (عسکري، 

، تغییر شکل فرشته به انسان نوعی انقلاب ماهیـت اسـت؛ زیـرا لازم    »تشکل«معناي لغوي با توجه به
اي است در هیئت، صورت، اندازه و مساحت مانند انسان شود و با چشم قابل مشاهده باشد. چنین فرشته

اجتمـاع نقیضـین و محـال     و این فرشته است فرض گرفتیم کهدر ذهن و در خارج انسان است؛ درحالی
اگر تمثلّ هم در نفس فرد و هم در خارج از ظرف ادراك واقع شـود، از  «نویسد: می علامهکه است؛ چنان

اند، که در فلسفه بیان کرده گونههمان ).36 ، ص14ج ق،1397طباطبایی، » (نوع انقلاب ماهیت خواهد بود
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ذاتی خود، به ماهیت دیگر محال اسـت؛ بـراي مثـال،    انقلاب و تبدیل ماهیت، با حفظ حدود مفهومی و 
اینکه فرشته با حفظ تعریف مفهومی خود، به انسان تبدیل گردد، ممتنع است؛ زیرا هر ماهیتی با نظـر بـه   
حقیقت ذاتش، چیزي غیر از خود نیست؛ انقلاب ماهیت مستلزم آن باشد کـه ماهیـت عـلاوه بـر اینکـه      

این معنا با مقام ماهیت منافات دارد؛ بنابراین ماهیت فرشته با حفظ  خودش است، غیر از خود نیز باشد و
 ).318، ص 8، ج1375بودن ممکن نیست به ماهیت انسان تبدل یابد (مصباح یزدي،  فرشته

  ج) حلول فرشته در قالب بدن انسان

، پاشـیدگی انـد کـه بـا وجـود لطافـت قابـل ازهـم       برخی از کسانی کـه فرشـته را جسـم لطیـف دانسـته     
تواند به اشکال مختلف تشکل یابد، تمثلّ فرشـته را بـه حلـول    شدن، فساد و بطلان نیست و می متلاشی

اند (مانند سریان جرم آتش در زغـال، گـلاب   فرشته در قالب بدن جسم غیرلطیف مانند انسان معنا کرده
 توانـد سم لطیف مـی در برگ گل و نفوذ صوت در هوا و شنیده شدن آن از مسافت دور). به باور آنان ج

 را انسـانى  کارهـاى  ۀهم ـ و درآیـد  انسان صورتهب مثلاً ؛کند نفوذ و حلول (غیرلطیف) کثیف اجسام در
 طبیعـت  و مـاده  احکـام  به محکومو تمام نیروي انسانی را داشته باشد؛ با این تفاوت که فقط دهد،  انجام
 خـدا  زمـان  هـر  و نـدارد  طبیعـى  حیـات  و مـرگ  ؛پـذیرد نمى تحلیل و تجزیه و تبدل و تغییر ؛شودنمی

؛ 11ق، ص1415؛ اشـقر،  348 ، ص1ج ق،1397(طباطبـایی،   شـود مـی  ظـاهر  مـا  حـواس  براى بخواهد
  ).7تا، ص؛ الشیخ، بی11م، ص1988محامی، 

گونـه  استدلال آنان بر این دیدگاه از یک مثال و عدم استبعاد تشکیل شده است، با این بیان که همـان 
کند، فرشـتگان نیـز هـیچ بعـدي     ی است که در بدن جسمانی انسان نفوذ و حلول میکه روح جسم لطیف

  ).166، ص60ق، ج 1376ندارند که در بدن انسان نفوذ یابند (مجلسی، 

  بررسي نقد و

هایی از تمثلّ اسـت کـه در   بردن به چگونگی تمثلّ، بررسی نمونهترین راه براي پیرسد نزدیکبه نظر می
هاي راسـتین گـزارش شـده اسـت. از بررسـی      و یا در خواب و روایات معصومان آیات نورانی قرآن

رسیم که تمثلّ فرشته و جنْ یا به شکل انسانی مشـخص و معـین کـه    هاي یادشده به این نتیجه مینمونه
هنگام وحی بر رسـول   ١دحیۀ کلبیگرفت؛ مانند تمثلّ جبرئیل در شکل وجود خارجی دارد، صورت می

) و یـا  198، ص56ق، ج1376در جنـگ بـدر (مجلسـی،     مالکبنسراقهو تمثلّ شیطان در شکل  خدا
تمثلّ به شکل فردي بوده است که وجود خارجی نداشت؛ مانند تمثلّ فرشتگان بـه شـکل جوانـان زیبـا     
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نوع اول فردي که فرشـته یـا شـیطان در شـکل وي      در. با توجه به اینکه براي حضرت ابراهیم و لوط
 ٢مرة خویش اشتغال داشت و خبري از تمثـّل نداشـت،  یافت در خارج موجود بود و به کار روزل میتمثّ

رو، تمثـّل یـا از نـوع تغییـر ماهیـت در جسـم       شود فرشته در بدن وي حلول نیافته بود؛ ازاینروشن می
 دحیـۀ کلبـی  شده مانند لطیف است که پیش از این بررسی شد یا بدن جدیدي بسان یکی از افراد شناخته

صورت تصـرف در قـوة ادراك بیننـده بـوده     شده و فرشته در آن نفوذ یافته است و یا بهیا ناشناس ایجاد
با عنایت به مجرد دانستن فرشتگان و فقدان دلیل عقلی و نقلی از کتاب و سنت بـر   علامهاست. مرحوم 

بـودن   تحیز است با مجرد جسم لطیف بودن فرشتگان، حلول جسم لطیف در جسم کثیف را که ملازم با
  کند.داند و رد میفرشته ناسازگار می

  طرف مقابل ادراک ةتصرف در قو د)

اند، معناي تمثلّ فرشـته بـه شـکل انسـان بـراي      با توجه به این نکته که فرشتگان موجوداتی غیرجسمانی
صـورت انسـان   (حـس و ادراك) طـرف مقابـل بـه     پیامبران و برخی افراد این است که فرشته در بینـایی 

(صورت ملکـی) دارد کـه حقیقـی و واقعـی      محسوس شود. البته وراي صورت ادراکی، صورت دیگري
و یـا انسـان ابـزار     ٣پذیرد و امکان مشاهدة آن براي انسـان وجـود نـدارد   تحول، تغییر و تبدل نمی ؛است

که شـخص متمثـّل ذات    افتدیاي اتفاق نمگونهبه دگرگونی واقعی ،تمثلّمشاهدة آن را ندارد؛ بنابراین در 
معنـاي حفـظ ذات   بهو حقیقت نخست خود را از دست بدهد و به ذات دیگري تبدیل گردد؛ بلکه تمثلّ 

  .)13ص ،17ج ؛ 35، ص14ق، ج1397(طباطبایی،  و حقیقت و ظهورش برخلاف آن ذات است

  نکات مهم در باب تمثّل
با آن انس و الفت دارد و سازگار با هدف و غرضـی   یابد که انسان. در تمثلّ، فرشته به شکلی ظهور می1

بـه شـکل بشـري     است که فرشته بدان سبب تمثلّ نموده است؛ مثلاً ظهور و تمثلّ جبرئیل براي مریم
کامل بدین سبب بود که آنچه بشر با آن از رسالت انس و الفـت دارد، ایـن اسـت کـه شـخص رسـول،       

وگو پیامش را ادا کند. همچنـین،  الیه بیاید و با تکلم و گفت رسالت خود را از فرستنده گرفته، نزد مرسلٌ
سبب بـود کـه دختـر بسـیار     فریبا بدین و زیبا زنى صورت به علىحضرت  براى دنیادر ظهور و تمثلّ 

زیبا در باب لذت نفسـانی، بـیش از هرچیـز دیگـري در فـریفتن دل و غلبـه بـر عقـل تأثیرگـذار اسـت           
  ).40 ، ص14ق، ج1397طباطبایی، (

یابـد، آنچـه در حـس انسـان نیـز بـروز و       گونه که واقعیت خارجی فرشته با تمثلّ تغییر نمی. همان2
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یابد واقعیت خارجی محسوس نیست، بلکه صورتی از آن است. البته فکـر بـا کمـک حـس و     ظهور می
ابق شـود، بـا واقعیـت موجـود خـارجی مط ـ     فهمد آنچه حس میتجربه و با استفاده از سنجش مکرر می

رو در محسوس مادي، حس با کمک فکـر  شود؛ ازایناست یا نه. درواقع، حس از ابزار فکر محسوب می
بـودن آنچـه حـس     برد، ولی در محسوس غیرمادي فکـر بـه غیرواقعـی   بودن محسوس پی می به واقعی

  کند (توضیح بیشتر در این باره در پاسخ اشکال دوم خواهد آمد).شود، حکم میمی
کند کدام حس است. نگاهی گـذرا بـه آیـات و روایـات     ه صورت ممثل را درك می. حسی ک3

کند و حضرت مریم یا پیـامبر بـا   دهد که فرشته در حس ظاهري و مادي انسان تصرف مینشان می
 یافتۀ فرشته را نظاره کردند؛ زیرا در داستان بشارت حضرت ابـراهیم حس ظاهري، صورت ممثل

کنـد، ولـی   برایشان آماده می بریان ۀگوسالشناسد و فرشتگان را نمیبه اسحاق، آن حضرت نخست 
 ترس احساس خود دل درسوي غذا و تناول نکردن آنان از غذا با مشاهدة دراز نشدن دست آنان به

 از میهمانـانش فهمـد کـه   حضـرت مـی   آنکنند و کند. در آن هنگام فرشتگان خود را معرفی میمی
 ـ تخَفَ لا قالوُا خیفۀًَ منْهم وجسأو نکَرهَم إِلَیه تَصلُ لا یدیهمأ رأى افلَمَ«ملائکند:  جنس لْنا اُ اإِنّ  رسـ

، مشـابه  )؛ یا در تمثلّ فرشتگان به شکل جوانان زیبـا بـر حضـرت لـوط    70(هود:  »لوُط قوَمِ إِلى
شناسند تا اینکه فرشـتگان خـود   و همسرش فرشتگان را نمی افتد و حضرت لوطهمین اتفاق می

 ـ یصلوُاْ لَن کرب رسلُ اإِنّ یالوُطُ قاَلوُاْ) «256، ص 56ق، ج1376کنند (مجلسی، را معرفی می کإِلَی «
که اگر درك فرشـته بـا   نیز نخست فرشته را نشناخت، درحالی که حضرت مریم)؛ چنان81(هود: 

نتیجـه، از مـوارد یادشـده    داشـتند؛ در بود، نباید تردیـد روا مـی  طۀ حواس ظاهري قلب و بدون واس
کنندة صورت ممثل، حس ظاهري فرد بوده است، ولی بـا بررسـی   آید که در ظاهر حسِ دركبرمی

و تمثلّ فرشته بر آن جناب است، بـه نظـر    آیاتی که ناظر به وحی رسالی به رسول گرامی اسلام
شارکت حس ظاهري بوده است و پیامبر با چشم و گوش غیرمادي فرشـته را  رسد وحی بدون ممی
شـنود،  بینـد یـا مـی   آید آنچه میشنید؛ زیرا اگر با حس مادي باشد لازم میدید و صدایش را میمی

که میان او و دیگر مردم مشترك باشد و دیگران نیز اگر آنجا حضور دارند، ببینند و بشنوند؛ درحالی
رسید و نه شخصش کرد. نه صدایی از فرشته به گوش کسی میفرشته را حس نمی کس وجودهیچ

 الامـین علـى  نـَزَلَ بـِه الـروح    «تعبیر به قلب نمود:  رو در نزول وحی بر پیامبرشد؛ ازایندیده می
که پیش از این گفتیم، همان نفس شریف حضـرت  مقصود از این قلب، چنان .)194(شعراء: » قلَْبِک
آید هنگام وحی حالتی شبیه بیهوشی به آن جنـاب دسـت   گونه که از روایات برمیزیرا همان است؛
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، 15ق، ج1397داد (طباطبـایی،  که حواس ظـاهري کـارایی خـود را از دسـت مـی     ايگونهداد، بهمی
به حقایق قرآنـی را از راه دیـدة    رو آیات سورة نجم آگاهی حضرت محمد)؛ ازاین318-317ص

ا ر  ما  وحىأإِلَى عبده ما  وحىأفَ«فرماید: ده و میدل بیان کر نْ أر لقَـَد   ىأکذََب الفْؤُاَد مـ  ى مـ
بر اترىَآیالکُْب اش آنچه را باید وحـی کنـد، وحـی فرمـود    ندهب هب هاگآن )؛18 و 12، 11م: ج(ن »ه .

  .آیات بزرگ پروردگار خود را بدید خی] ازره [بکی تسراهب. ... دکرل دید انکار[ش] ندرا  هنچآ
در  :ن نتیجـه گرفـت کـه تمثـّل مراتـب مختلفـی دارد      ید بتـوان چن ـ یبا توجه به مطالب یادشـده شـا  

ترین مرتبۀ آن فرشته در بینایی (حس و ادراك) طرف مقابل تصرف کرده، به صـورت انسـان، قابـل    پایین
ی یا یکی از اقسام وحی رسالی اسـت، فرشـته   که وحی رسال شود؛ ولی در بالاترین مرتبۀ آنمشاهده می

اندازد (حالتی شبیه بیهوشـی) و پیـامبر بـا دیـده و     در حس و ادراك پیامبر تصرف کرده، آن را از کار می
  .کندکند و وحی را دریافت میگوش دل فرشته را مشاهده می

  شواهد مفهوم تمثّل در نگاه علامه
 سازگاري با سياق آيات

صورت بشر تمثلّ یافت، باز فرشته بود، نـه اینکـه بشـر    ینکه فرشته در همان حالی که بهبهترین شاهد بر ا
از بیان تمثلّ فرشـته   در آیات سورة مریم است که پس وگوي فرشته با حضرت مریمشده باشد، گفت

ا  لکَ هبأل کرب رسولُ ناَأ ماإنِّ«گوید: یافته در مقام معرفی خود میبه شکل انسان، فرد تمثلّ ا  غلُاَمـ » زکیـ
 ةشده، فرسـتادة پروردگـار اسـت و همـین فرسـتاد     )؛ براساس این آیۀ شریفه، روحی که ممثل19(مریم: 

ریْم  یـا  المْلائکۀَُ قالتَ إذِْ«فرماید: عمران، ملائکه را معرفی نموده و میسورة آل 45 ۀدگار در آیرپرو  إنِّ مـ
(طباطبـایی،  » بینَالمْقـَرّ  ومنَ والآْخرةَِ الدنیْا فی وجیهاً مریْم ابنُ عیسى المْسیح اسمه منهْ ۀٍبکِلَم ركُیبشّ هاللّ

  ).35، ص14ق، ج1397

 سازگاري با معناي لغوي

بـه  » کـذا  صـورة تمثلّ شیء لشییء فی «معنایی که از تمثلّ شد با معناي لغوي واژه نیز تناسب دارد؛ زیرا 
صـورت یادشـده   این معناست که چیزي براي دیگري به فلان صورت درآمـد؛ یعنـی دیگـري وي را بـه    

صـورت بشـر، ظهـور او بـراى     اینکه ماهیت آن چیز دگرگون شد. بنابراین تمثلّ فرشته بـه تصور کرد، نه 
معنـا خواهـد   ق تمثـّل بـی  بیننده در قالب بشر است، نه اینکه فرشته به بشر تبدیل یافته باشد؛ وگرنه، اطلا

  ).  36و  35بود (طباطبایی، همان، ص
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  نقد و بررسي اشکالات
  اشکال اول

انـدازة جثـۀ   الجثه است؛ بنابراین براي آنکه جبرئیـل بـه  شود که جبرئیل فردي عظیماز روایات استفاده می
ان از بـدنش  شود: فرض اول، اینکه اجـزاي زائـد بـر مقـدار جثـۀ انس ـ     انسان شود، چند فرض تصور می

فرض دوم، اینکـه   ی باقی نخواهد ماند؛جبرئیلشود که در این صورت دیگر اش متفرق شود و بنیهساقط 
یابد تا کوچک شود و تـداخل اجـزا نیـز    هم تداخل  مقدار زائد بدنش ساقط نشود، ولی اجزاي بدنش در

رض سوم، این اسـت کـه   )؛ ف37 ، صهمانطباطبایی، ؛ 198، ص11ق، ج1420محال است (فخر رازي، 
؛ فرض چهارم، اینکه بخشی را خداوند از نظرها مخفی کنـد  شود طور موقت حذفاجزاي زائد بدنش به

، 6ق، ج1417از خروج از تمثلّ به حالـت عـادي برگـردد (خفـاجی،      تا کوچک دیده شود و دوباره پس
  شود.یادشده بطلان تمثلّ اثبات می هاي). با توجه به بطلان فرض257ص

  نقد و بررسي

کنـیم یـا   دهـد کـه جبرئیـل را یـا جسـمانی فـرض مـی       گونه پاسخ میبه این اشکال این فخر رازي
روحانی، اگر جسمانی فرض کنیم مانعی ندارد که جبرئیل اجزاي اصلی و غیراصلی داشـته باشـد و   

مـا اگـر او را   رو، بتواند به صورت انسان عادي تشبه پیـدا کنـد، ا  اجزاي اصلی بسیار کم باشد؛ ازاین
الجثه آشکار شود و بار دیگر بـا  بار با شکل و هیکل عظیمکه یک بعید نیستروحانی فرض کردیم، 

  هیکل کوچک (فخر رازي، همان).
فخـر  داند؛ زیرا اصل مبناي اشکال و جوابی کـه  اشکال و جواب یادشده را ناتمام می علامه طباطبایی

صورت دیگر و یا از شکلی به شکل معناي تغییر از صورتی بهکند بر این است که تمثلّ را بهبیان می رازي
گونه که پیش از این توضیح دادیم، فرشته موجودي جسـمانی نیسـت؛ بنـابراین تمـام     دیگر بداند و همان

د و با فرض تجرد باشکه در آنها فرشته موجودي جسمانی در نظر گرفته شده است، باطل می هاییضفر
 بـه  و شود باطل حقیقتش و متمثلّ ذات شخصمعناي دگرگونی واقعی، بدین معنا که نیز، تمثلّ فرشته به

 حقیقت و ذات حفظمعناي که پیش از این گفتیم تمثلّ به، محال است؛ بلکه چنانگردد مبدل دیگرى ذات
هـایی از  یاق آیـه و بررسـی نمونـه   که س ـ. چناناستدر ظرف احساس و ادراك طرف مقابل  رِ آنظهو و

هایی که در روایات گزارش شده است، تمثلّ ابلیس براي باشد. ازجمله تمثلّروایات مؤید این برداشت می
 ، تمثـّل ابلـیس بـراى حضـرت یحیـى     »النـدوه  دار«مشرکان به صورت پیرمردي سالخورده در داستان 

صورت زنى زیبا و فریبا، تمثلّ مال و فرزنـد و عمـل   هب صورتى عجیب، تمثلّ دنیا براى امیرالمؤمنینبه
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آدمى هنگام مرگ و تمثلّ اعمال در قبر و روز قیامت است؛ با توجه به اینکه در بیشتر ایـن مـوارد شـیء    
صورت و شکل دیگري آشکار شود؛ یافته در خارج، صورت و شکلی ندارد تا آن را کنار گذاشته و بهتمثلّ
  ).37 - 38، ص14ق، ج1397نماید (طباطبایی، خ وي مخدوش میرو، اشکال و پاسازاین

  اشکال دوم

تـوان اطمینـان یافـت    اگر تمثلّ فرشته در شکل انسان معینی امکان داشـته باشـد، در هـیچ مـوردي نمـی     
بینـیم  ایم؛ زیرا احتمال دارد این فـردي کـه مـی   بینیم همان فردي است که دیروز دیدهشخصی که الآن می

شود (فخـر  یافته است و فتح این باب منجر به سفسطه می که به شکل آن فرد دیروزي تمثلّفرشته باشد 
  ).37 ، صهمانطباطبایی،  رازي، همان؛

  نقد و بررسي

جایز  چه و دبدان زیجا را تمثلّ چهکننده است که اشکال گفته پاسخگونه اشکال یادشده را این فخر رازي
د، این اشکال وارد است؛ زیرا از دو حال خارج نیست: یا اعتراف دارد که عالم نیازمند صانع مختاري ندان

را بیافرینـد؛ بنـابراین   » زید«صورت، یقین دارد که خداوند متعال قادر است فرد دیگري مانند ایناست، در
است یا  است که دیروز دیده شود آیا همان فرديهمواره تردید وجود دارد بر اینکه زیدي که مشاهده می

 اسـباب کند و حوادث را بـه  کننده صانع مختار را انکار میخداوند مشابه زید را آفریده است و یا اشکال
صورت، نیز احتمال دارد اتصال غریبی در فلک رخ دهد ایندهد، دراتصالات کواکب نسبت می و طبیعى

باز احتمال اشتباه وجود دارد؛ بنـابراین   ،حادث شود و باعث شود فردي مشابه زیدي که دیروز دیده شده
که چنین آنجااشکال یادشده، تنها به کسی که تمثلّ را باور دارد وارد نیست، بلکه به همه وارد است؛ ولی از

آید در علوم عادي که مستند به حس است اشکال شود؛ بنـابراین درخصـوص   امري نادر است، لازم نمی
آلوسـی،  ؛ 198یافته است یا خود فرد (فخـر رازي، همـان، ص   ید که آیا فرشته تمثلّآافراد شک لازم نمی

کند؛ زیرا همین مقدار  کنریشه را اشکال ةمادتواند ، نمیپاسخ این علامه). به باور 395 ، ص8ق، ج1415
ت که بپذیریم میان حس و محسوس مانند دیدن غیر زید به صورت زید مغایرت وجود دارد، مسئله نـدر 

گونـه  شود. مگر اینکه گفته شود اگـر ایـن  کند، بلکه موجب سلب اعتماد به علم حسی میآن را حل نمی
نامیم به این دلیل است که از توجه به شک و احتمال مغایرت میان حس و محسوس بـه  موارد را علم می

ها میان حس ایرتشود که این سخن پذیرفته نیست؛ زیرا در هر موردي، احتمال مغدلیل ندرت غفلت می
  بودن این مغایرت وجود ندارد. و محسوس وجود دارد و راهی بر شناخت از نوع نادر

  نویسد:داند و میرا از اساس فاسد می فخر رازياشکال و نقد علامه در ادامه 
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 اما اینکه اشکال از اساس فاسد است به این دلیل است که اشکال مبتنی بر یک باور نادرست است که آنچه
برد، عین محسوس خارجی است، نه صورتی از آن، لازمۀ این بـاور، غفلـت از معنـاي    حس بدان پی می

بداهت احکام حسی و غفلت از این است که حملِ حکمِ حس بر محسوسِ خارجی کار فکر است نه خود 
آورد، تنها صـورت و عکسـی از حـالات    دست میحس، با این توضیح که آنچه حس از عین خارجی به

فهمد که واقعیـت موجـود   ختلف آن است که تاحدي بدان شباهت دارد، سپس با کمک تجربه و فکر میم
خطاهاي حس است؛ خیلی اوقـات   مدعا این بر دلیلخارجی مطابق با صورت آن است یا مطابق نیست. 

انند آن. البته با عکس و مهبینیم یا ببینیم یا چیزي که بالا است را پایین میاشیاي بزرگ را از دور کوچک می
 موجود ازگیرد صورتی بریم. بنابراین آنچه در حواس ما قرار میمی چندبار تکرار و تجربه به واقعیت امر پی

باره وجود دارد: یکی بداهت حس است این. البته دو امر بدیهی نیز درخارجى موجود خود، نه است خارجى
کند، در حس اوست؛ بداهت دوم، وجود اسبابی در خارج میکند آنچه حس به این معنا که انسان تردید نمی

گذارند؛ اسباب یادشده گاهی خارجی هستند، مانند اجسامی از ادراك انسان است که در نفس وي تأثیر می
که با صورت و شکلش از راه حواس با نفس انسان ارتباط دارد، و گاهی داخلی هستند، مانند ترس شدید 

تـر اوقـات  ود آمدن صورت هولناك در ذهن انسان میوجناگهانی که موجب به انسـان در   ،شود؛ البته بیش
شـود کـه در ایـن تشـخیص راه خطـا را      کند و بسا هم میتشخیص محسوس خارجی درست عمل می

آید این است که با دست میاي که از بحث بهشود. نتیجهپیماید، مانند سرابی که از دور، آب مشاهده میمی
بین رفتن اطمینان بر حس  ي میان حس و محسوس خارجی مغایرت وجود دارد، ولی باعث ازاینکه تا حد

شود؛ زیرا خطا و صواب در تشخیص امر محسوس تنها وابسته به حس نبوده، بلکه حس، تجربه، فکر و نمی
 طباطبایی،ترین محسوس چیزي است که تجربه آن را تصدیق کند (امور دیگر در آن دخیل است و صادق

از اساس فاسد است، به این دلیل است که نقد وي بر پذیرش همان  فخر رازياما اینکه نقد  ).39 ، صهمان
یـن محسـوس    باور نادرستی که در اشکال بود، استوار است مبنی بر اینکه آنچه حس بدان پی مـی  بـرد، ع

  ).40 - 38ص، خارجی است و آگاهی از محسوس مستند به حس تنهاست و تخلف هم نادر است (همان

  سوماشکال 

تـر از بشـر   صورت و شـکلی کوچـک  به را بشر را جایز بدانیم، عقلْ تمثلّ آن صورتبهجبرئیل  تمثلّ اگر
 نیـز  اینکند فرشته را به شکل خاصی دیده که کس ادعا میشمارد؛ در این صورت، هرجایز و ممکن می

  .)37(فخر رازي، همان؛ طباطبایی، همان، ص است باطل

  بررسينقد و 

(آلوسـی،  کنـد  داند، ولی با دلیل نقلی آن را نفی میمی زیجا عقلاً را حیوانات صورتبه ملک تجسم فخر رازي
نفی تمثـّل و تجسـم    برمعتبر  نقلى دلیلبا رد وجود  علامه طباطبایی. ؛ فخر رازي، همان)76 ، ص16 ج ق،1415

کننـده  دهد که امکانْ چند کاربرد دارد و مقصـود اشـکال  گونه پاسخ میصورت حیوانات، اشکال را اینفرشته به
اـع  و ضـرورت  مقابـل درفلسفی باشـد کـه    امکاناز امکان مشخص نشده است: اگر مقصود وي از امکان،   امتن
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 اگـر  نیسـت، و  (حیوان)غیربشـر  صـورت بـه  آن ثلّتم امکان مستلزم بشر صورتبه فرشته تمثلّ صرف ٤است،
اـ نفـی       باشد در این صورت نیز عقلى احتمال معناىبه ، امکانمقصود وي از امکان اـت ی تا دلیل دیگـري بـر اثب

    .)40 ، ص14ج ق،1397طباطبایی، کند (چیزي را اثبات نمی احتمال تنهااقامه نشود، 

  چهارماشکال 

هیچ خبري، حتی خبر متواتر، مانند خبر قتـال پیـامبر در جنـگ بـدر نیـز       فرشته ممکن باشد به تمثلّ اگر
نبـوده   توان اطمینان یافت؛ زیرا ممکن است شخصی که در جنگ بدر جنگ کرد حضـرت پیـامبر  نمی

  ).37 ، صیافته بود (همان اي بوده است که در شکل آن حضرت تمثلّباشد، بلکه فرشته

  نقد و بررسي

کند مبنی بر اینکه عقل احتمـال تردیـد در   همان پاسخ اشکال سوم را براي این اشکال بیان می فخر رازي
 علامـه طباطبـایی  کند (فخر رازي، همـان).  کند، جز اینکه دلیل نقلی آن را نفی میخبر واحد را نفی نمی

گونـه کـه عقـل    انکند؛ با این بیان که هم ـبه بیان یک جواب نقضی بسنده می فخر رازيدر مقام پاسخ به 
حـال جنـگ بـا     کند و ممکن است فردي که در جنـگ بـدر در  احتمال خطا در حس بینایی را نفی نمی

نبوده، بلکه تمثلّ فرشـته در شـکل آن حضـرت بـوده اسـت. عقـل        مشرکان دیده شد حضرت پیامبر
س شنوایی نیـز  کند؛ زیرا دریافت نقل توسط حس شنوایی است و حاحتمال خطا در نقل را نیز نفی نمی

اشکال و پاسخ یادشده به این دلیل ناتمام اسـت کـه بـر     علامهنظر عقل احتمال خطا دارد؛ البته در نظر  از
کـه  برد عین محسوس خارجی اسـت؛ درحـالی  این مبناي باطل استوار گردیده که آنچه حس بدان پی می

الات مختلـف محسـوس را   تفصیل گذشت که حس، تنها صورت و عکسی از حدر پاسخ اشکال دوم به
فهمد که واقعیت موجود خارجی مطـابق بـا صـورت    آورد و سپس با کمک تجربه و فکر میدست میبه

توان به حس اطمینان داشت؛ زیرا تشخیص امـر محسـوس تنهـا وابسـته بـه حـس       آن است؛ بنابراین می
  ن).هماطباطبایی، نبوده، بلکه حس، تجربه، فکر و امور دیگر در آن دخیل است (

  اشکال پنجم

(حـس و ادراك) طـرف مقابـل     اگر تمثلّ فرشته به شکل انسان به این معنا باشـد کـه فرشـته در بینـایی    
شود، این مطلب ملازم با قول به سفسطه اسـت؛ زیـرا در   صورت انسان محسوس میکند و بهتصرف می

این صورت، ادراك انسان از پشتوانۀ حقیقی برخوردار نیست تا بـا آن مطابقـت کنـد و چنـین ادراکـی از      
  ی است.  تمام جهات وهم و خیال باطل خواهد بود که همان نظریۀ سوفسطای

۶۰  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

  نقد و بررسي

تواند دو حالت داشته باشد: حالت اول این است که وراي صـورت ادراکـی،   شود میآنچه درك می
آن بـراي انسـان وجـود     ةصورت دیگري وجود دارد که حقیقی و واقعی است، ولی امکان مشـاهد 

شـود در حـس و    رو براي اینکـه مـورد شـهود واقـع    ندارد و انسان ابزار مشاهدة آن را ندارد؛ ازاین
شود؛ حالت دوم، این است که وراي صـورت ادراکـی حقیقـت و    کننده تصرف میادراك فرد درك

واقعیتی وجود نداشته باشد. از دو قسم یادشده حالت دوم سفسطه است و از وهـم و خیـال باطـل    
کند، صورت دیگري وجود گیرد، ولی در حالت نخست وراي صورتی که بیننده درك مینشئت می

صورتی در خواهد آمد که بیننـده  ارد که حقیقی و واقعی است. البته اگر آن صورت نقاشی شود بهد
  ).41 -40، صکند (همانآن را درك می

  گيرينتيجه
شـوند: تمثـّل   (مجرد) محسـوب مـی   فرشتگان موجوداتی غیرمادي ،علامه طباطباییبراساس ادله و باور 

، به این معنا نیسـت کـه فرشـته بـه شـکل انسـان دگرگـون شـود و         علامهباور  فرشته در شکل انسان به
معناي ظهور جسم لطیف در قالب و صورت یک جسم غیرلطیف بـدون تغییـر   ماهیتش عوض گردد، به

نیـز   دحیـه کلبـی  معناي حلول و نفوذ فرشـته در بـدن یـک انسـان ماننـد      ماهیت نیز نیست. همچنین، به
(حس و درك) طـرف مقابـل بـا تصـرف در قـوة       ن فرشته در بیناییشد معناي متصورباشد، بلکه بهنمی

ادراك اوست. با توجه به این معنا، فرشته در وراي صورت ادراکی، صورت ملکَی دارد که حقیقی اسـت  
  وجود ندارد. غیر از ولی خداآن براي  ةپذیرد و امکان مشاهدو تحول، تغییر و تبدل نمی

  
   _____________________ ________________________________   هانوشتپی

و سـفیر آن حضـرت    سیما از انصار قبیلۀ خزرج و از حاضران در بیشتر غزوات پیامبردحیه بن خلیفه کلبی، مردي خوش.1
 ).6، ص2ق، ج1409اثیر، بود (ابن به سوي قیصر روم

یـطان بـه شـکل وي تمثـّل یافتـه خبـر       روایت می شیخ طبرسی از امامان باقر و صادق .2 کند که سراقه بن مالک از اینکه ش
 ).844، ص4ق، ج1379نداشت (طبرسی، 

یـعه و    ینند؛ چنانتواند به انبیا چنان قدرتی بدهد که بتوانند فرشته را به شکل واقعی ببالبته خداوند می .3 که براسـاس روایـات ش
 ).24 ، ص7ج ق،1397طباطبایی، اش مشاهده فرمود (دو مرتبه جبرئیل را به شکل واقعی اهل سنت حضرت پیامبر

امکان در این کاربرد به این معناست که محمول براي موضوع ضرورت و امتناع ندارد که از آن به امکـان مـاهوي یـا امکـان      .4
 شود.خاص یاد می
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